
  

  

  

  

  
  از طریق حرام مثل به قهی مقابلهبررسی ف

  از طریق حرام مثل به بررسی فقهی مقابله
  *سیدمحمدجواد سیادتی

	چکیده
روسـت کـه  بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با مـوانعی روبه» مثل به مقابله«اقتضای قاعدۀ 

محرماتی کـه خـارج از . مثل از طریق حرام است به انع، مقابلهیکی از این مو . کند هایی می صاحب حق را دچار محدودیت
و همچنـین، محرمـاتی کـه براثـر عـروض ) ماننـد قـذف و لـواط(انـد  عنوان اولی حرام نفسه و به فی ،مثل به فضای مقابله

مثل نیـز حـاکم  هب در مقام مقابله) شود موجب وهن دین، غیرجایز می مانند سبّ جایزی که به(اند  عناوین ثانویه حرام شده
. ها را مرتکـب شـود دهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرام این محرمات به تجاوزدیده حق نمی. اند قاعدهبر این 

ماننـد قتـل نفـس  مثل جایزنـد، بـه یابنـد، در مقـام مقابله ، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویـه حلیـت میباوجود این
  .محترمه در جنگ درصورت ضرورت

وضـوعاً از مو شکسـتن اسـتخوان،  ناسـزاگویی بـه منسـوبان طـرف مقابـلهایی ماننـد زنـا،  البته، در این میان حرام
  .المثل ممکن نیست دهد، و در سومی حفظ بالمثل رخ نمی  اند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل مثل خارج به مقابله

قـرار داده شـده اسـت، ماننـد مقابلـه  رای استیفای حـقهایی جایگزین ب مثل حرام است، راه به در مواردی که مقابله
  .ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش

  .تقاصحرام،  مثل به مقابلهمقابل سب، در، تقابل بالمثل، قصاص، سب مثل به مقابله: کلیدواژگان

                                                           
  yamahdi0@gmail.com پژوهشگرسطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم*

  ٢١/٠۴/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٠/٠٩/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

طـور  ، بـهایـن قاعـده در فقـه. اسـت» مثل بـه مقابله«قواعـد مسـلّم فقهـی، قاعـدۀ یکی از 
جهـاد، ماننـد  اسـت؛ ولـی از ابـواب و مسـائل فقهـی، مشخص، تعریف اصـطلاحی نشـده

اصــطیاد بــا متجــاوز  ییارویــدر رو  یکلــ یقــانون ،و قصــاص ، ســب، تقــاصغصــب، حــدود
ــ چـه حـریم شخصـی و چـه  یگر یم دیناحق به حر  هکه ب شخص یا گروهیهر « :شود می

 مثل بـه مقابلهد در مقام دفاع و گرفتن حق خود توان یم یگر ید، دیتجاوز نما حریم عمومی ـ
همان عملی که شخص یا گروهی در مـورد او انجـام داده اسـت،  مثل و همانند؛ یعنی کند

  .»وی انجام دهد ۀدربار 

در مقابلـه  »مماثلـت و هماننـدی« آناصـلی  از شروط. ی استشروطاین قاعده دارای 
بـه قاعم، )١٩۴ :بقره( مانند آیات اعتداء مثل، هب جواز مقابله شرط در بعضی از ادلۀاین . است

ــازات، )١٢۶ :نحــل( ــور ( مج ــت )۴٠ :یش ــن داودبن، و روای ــامل( رزی ــر ع ، ١٧ ج: ق١۴٠٩ ،یح
مورد تأکید قرار گرفته است؛ همچنین، این شـرط در بعضـی ادلـۀ » مثل«، با لفظ )٢٧٢ص

ا تَخَافَنَّ (مانند آیۀ  دیگر، ، در برخـی دیگـر، ماننـد روایـت »اءسو «با عبارت  )۵٨: انفال( )إِمَّ
اخـذ مـا کـان «و » بقـدر حقـه« تعـابیربا  )٢٧۵ص، ١٧ ج: ق١۴٠٩ ،یحر عامل( سلیمان بن علی
، یشـریف الرضـ( »ضـربة بضـربة«تعبیـر  اسـتفاده ازبا  7در وصیت امیرالمؤمنینو ، »علیه
  .آمده است )۴٢٢ص، ۴٧نامه : ق ١۴١۴

و تعدی از سوی شخص یا گروهی صـورت اقتضای این شرط آن است که وقتی تجاوز 
این حق را داشته باشد که مثل و همانند آن تعـدی را دربـارۀ شـخص یـا  گرفت، تجاوزدیده

اگر کمتـر باشـد، حقـش اسـتیفا نشـده و زیرا گروه متجاوز اجرا نماید تا استیفای حق شود؛ 
  .اگر بیشتر باشد، تجاوز و تعدی جدیدی صورت گرفته است

  تـوان است کـه اگـر تعـدی از طریـق حـرام صـورت گرفـت، آیـا می حال، سخن در این
هــایی کــه  از راه حراماگــر شــخص یــا گــروه متجــاوز، مثل نمــود؟  بــه از طریــق حــرام مقابله

زنـا، لـواط، خورانـدن  ماننـد(شـوند  اند یا با عـروض عنـاوین ثانویـه حـرام می نفسه حرام فی
غیبـت، تهمـت، بـه آنهـا حـرام اسـت، ناسزا با الفاظی که نفس تلفظ حر، قذف، شراب، سِ 
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اقـدام بـه تعـدی  )شـود موجب وهن دیـن حـرام می و سبّ جایزی که به شکستن استخوان
نمـود یـا مقابلـۀ همسـان در ایـن مـوارد جـایز  مثل به ها مقابله توان از همین راه آیا می، نمود

ت نیست؟ درصورت عدم جواز، آیا شرط مماثلـت و هماننـدی رعایـت شـده اسـت؟ درصـور 
مثل درصورت عـروض عنـاوین ثانویـه  به های جایگزین چیست؟ حکم مقابله عدم جواز، راه

  چیست؟

این کاربرد، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی . امروزه این بحث کاربرد فراوانی دارد
ای  برای نمونه، اگر شخصی یا خانواده. المللی، مشهود است اجتماعی و چه در زندگی بین

دیده  کار ببـرد، آیـا شـخص و خـانوادۀ آسـیب خـانوادۀ دیگـری سِـحری بـهبرضدّ شخص یا 
مثل نماید؟ اگر نامزد انتخابات  به تواند از راه سِحر مقابله می) قصد آسیب و ضرر و انتقام به(

شوراها یا مجلس یا ریاست جمهوری به نامزد رقیب خود تهمتی بزند، آیا رقیـب او ازطریـقِ 
های ممنـوع  مثل نماید؟ اگر کشوری برضـدّ کشـور دیگـر از سـلاح به تواند مقابله می تهمت

ها  توانـد متقـابلاً برضـدّ آن کشـور از همـین سـلاح دیده می استفاده نمود، آیا کشور آسـیب
نفسـه حـرام  منصـبی در جامعـه اهـانتی شـود کـه فی استفاده نماید؟ فرض کنید به صاحب

ن جایگاه ایـن فـرد، اگـر پاسـخ دادنـش با درنظر گرفت ، ولیگویی دارد نیست و او حق پاسخ
دارد  را همانندموجب وهن به دین و مذهب یا اخلال در نظام شود، آیا او باز هم حق پاسخ 

  یا نه؟

بـه . اسـت» مثل از طریق حـرام به بررسی فقهی مقابله«نوشتار، این موضوع موردِبحث 
ــدگاه صــاحب ــه، دی ــرای نمون ــن منظــور، نخســت، ب از مصــادیق نظران در دو مصــداق  ای

هـا و  گـردد؛ سـپس بـه نظـر برگزیـده، جایگزین بررسـی می )سبّ و قصـاص(مثل  به مقابله
   .شود گیری اشاره می نتیجه

	سبمثل در  به مقابله. ١

مثل در سبّ و دشنام، بعضی قائل به جواز، بعضی قائل به عـدم جـواز و بعضـی  به در مقابله
  .اند قائل به تفصیل
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  قائلان به جواز. ١-١

وی معتقـد . مثل در سـب اسـت بـه قائـل بـه جـواز مقابله الله سید عبدالاعلی سبزواری تآی
 یهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتَـدَ یْ مْ فَاعْتَدُوا عَلَ کُ یْ عَلَ  یفَمَنِ اعْتَدَ ( آیۀ شریفۀطلاق ا یامقتض: است

ویُ لاَ ( آیۀ شریفۀ طلاقا و )١٩۴ :بقره( )مْ کُ یْ عَلَ  هُ الْجَهْرَ بِالسُّ ءِ مِـنَ الْقَـوْلِ إِلاَّ مَـنْ حِبُّ اللَّ
، ١۶ج: ق١۴١٣سـبزواری، (باشد  مثله باست، اگر سب ه جواز دفع سب ب )١۴٨: نساء( )ظُلِمَ 
مثل در  بـه دلیل آیۀ اعتداء، قائـل بـه جـواز مقابله نیز، به الله تبریزی آیتهمچنین، . )٩٨ص

  .)١۶١، ص١ج: ق١۴١۶تبریزی، (سب شده است 

  زقائلان به عدم جوا. ٢-١

ابوالفتـوح (» عتد المظلومیما لم  یالباد یالمتسابان ما قالا فعل« :اند فرموده 6رسول خدا

ــابر نقــل ( ضــریر الشــهابدر کتــاب  الــدین راونــدی قطب. )٣۶٧ص، ١۴ ج: ق١۴٠٨، یراز  بن
به عقیدۀ او، بـر مَشـتوم . به شرح این روایت پرداخته است) مرآة العقولدر  علامه مجلسی

واجب است تحمل نمایـد و حلـم بـورزد و آتـش را بـا آتـش خـاموش ) شده عواق موردِدشنام(
کننده بـه  شـروع(روی ننمایـد، بـر عقوبـت شـاتِم  مثل نمایـد و زیـاده به مقابلهپس اگر . نکند
شـروع . ١: یابد نیز افزوده خواهد شد؛ زیرا در این صورت، رفتار شاتم دو عنوان می) دشنام

سـبب شـدن بـرای دشـنام دادن توسـط دیگـری . ٢؛ )تمباشـر (به ناسزا دربرابـر دیگـری 
اند  روی نمایــد و از حــد بگذرانــد، هــردو در وِزر و وبــال شــریک ولــی اگــر زیــاده). تســبیب(
  .)٢۶۵-٢۶۴، ص١٠ج: ق١۴٠۴مجلسی، (

  ، آن اسـت»...بـر مشـتوم واجـب اسـت تحمـل نمایـد«کـه  راونـدیمفهوم این سـخن 
حـرام و مـورد نهـی ) کننده بـه دشـنام شـروع(م که اقدام به سب ازسوی او در پاسخ به شاتِ 

  . است

مثل در ناسـزاگویی جـایز  بـه ، بر این باور است که مقابلهراوندینیز، همانند  شهید ثانی
: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (شـوند  نیست؛ زیرا اگر مسلمانان به یکـدیگر ناسـزا گوینـد، تعزیـر می

معنای ارتکـاب گنـاه و حـرام  مکلـف، بـهو تعبیر به تعزیر دربارۀ انسان بالغ و  )۴۵١، ص١۴ج
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» تأدیـب و یـؤدب«از همین روست که در مورد انسـان غیرمکلـف معمـولاً تعبیـر بـه . است
همچون کودک و دیوانه که ارتکاب حـرام ازسـوی  شود تا نشان از حرمت نداشته باشد؛ می

  .)٧۴ص: ١٣٩۴علیدوست، (آنان معنا ندارد 

  قائلان به تفصیل. ٣-١

کـلام برخـی از . اند مثل در سبّ جایز و غیرجایز، تفصیل قائل شـده به انِ مقابلهاین گروه می
  .شود افراد این گروه، نقل و بررسی می

  القرآن  العربی در احکام ابن. ١-٣-١

  :گوید می )١٩۴ :بقره( اعتداء ۀذیل آیالعربی در  ابن

ی؛ مثل نمـای بـه تـوانی مقابله اگر کسـی بـه آبـروی تـو تعـرض کـرد، تـو می«
. شرط آنکه به پـدر و مـادرش یـا فرزنـدش یـا نزدیکـانش تعـرض ننمـایی به
چند ، هر نسبت دروغ دهی) شخص متجاوز(توانی به او  نمی تو] همچنین[

پـس  .شـود نمی او این نسبت را به تو بدهد؛ زیرا معصیت با معصیت مقابلـه
 ؛»!افرکـای  « توانی بـه او بگـویی می ، تو»!کافرای « :به تو گفت اگر مثلاً 

 :، قصاص تو این است کـه بـه او بگـویی»!زناکارای  « :اگر به تو گفت لیو 
و اگـر بـه او زناکـار بگـویی، تـو دروغگـویی و  »!ای شـاهد زور ! ای کذّاب «

و اگر در ادای حق تو، بدون عذر، امروز  ...نسبت به این دروغت، گنهکاری
! ای ظـالم«: سخ بگوکه غنی و ثروتمند است، در پا کند، درحالی و فردا می

  .)١۵٩ص، ١ ج :تا بی(» !ای خورندۀ اموال مردم

 توضیح و نقد. ١-١-٣-١

اگـر کسـی بـه آبـروی تـو «آید که مراد از این سخن وی کـه  برمی العربی ابناز قرائن کلام 
هـا؛ آن  ، تعرض در گفتار است نه دیگر تعرض»مثل نمایی به توانی مقابله تعرض کرد، تو می

  . کار کلماتی مانند زناکار و لواط نه با، آبرو حیا و بی مانند بی هم با کلماتی
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شرط آنکه به پـدر و مـادرش یـا فرزنـدش یـا نزدیکـانش تعـرض  به«، عبارتِ باوجود این
یابد کـه بـا خـودِ متجـاوز  مثل در صورتی تحقق می به ، به این جهت است که مقابله»ننمایی

  .نش یا شخص ثالثمقابله شود نه با غیر او، مانند نزدیکا

، نسـبت »!ای کـافر«کلام وی وارد است آن است که اگر نسبت ادامه نقدی که بر اما 
  است؟ جایز مثل به مقابلهدروغ باشد، آیا باز هم 

  فخر رازی در تفسیر کبیر. ٢-٣-١

  :گوید می )۴٠ :یشور ( )ئَةٌ مِثْلُهَایِّ ئَةٍ سَ یِّ وَجَزَاءُ سَ ( ۀ شریفۀدر تفسیر آی فخر رازی

 حـالات و در همـۀطور مطلـق  به ،شریفه بیانگر وجوب رعایت مماثلت آیۀ«
: انـد گفتـه سُـدّیو  مجاهـد . ...چه که دلیل آن را خارج کند،؛ مگر آناست

توانـد  مـی اگر شخصی به دیگری بگوید خـدا تـو را خـوار کنـد، او در پاسـخ
وجـب حـد خدا تو را خوار کند، اما اگر به او قذف و تهمتی زند کـه م: بگوید

د متعـال امـر تواند قذف نمایـد، بلکـه بایـد حـدی را کـه خداونـ نمی شود، او
  )۶٠٧، ص٢٧ ج: ق١۴٢٠، یفخر راز (» .فرموده، جاری نماید

تـو زنـا : که کسـی بـه دیگـری بگویـدی به زنا یا لواط است؛ مانند اینرم«معنای  قذف به
کـوح در کاری، یـا من ی یا لواطکردی یا لواط کردی، یا مورد لواط واقع شدی یا تو زانی هست

گوینـده بـه  طور صـریح و همـراه بـا معرفـتِ  دهد، به می چه که این معانی رادُبُر هستی و آن
  .)١۴٩ص /۴ ج :١۴٠٨، یمحقق حلّ ( »موضوع لفظ به هر لغتی که واقع شود

  محقق اردبیلی و کاظمی. ٣-٣-١

هْرُ الْحَرَا(دلالت آیات شریفۀ  این دو فقیه محققْ  هْرِ الْحَـرَامِ وَ الشَّ ، )١٩۴: بقـره( )...مُ بِالشَّ
بر  )۴٠: همان( )...ئَةٌ مِثْلُهَایِّ ئَةٍ سَ یِّ وَجَزَاءُ سَ ( و )۴١: شوری( )...وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ (

 طـرف و جـروح، ،نفـس درقصـاص بر  علاوهنحوی که  اند؛ به را مطلق دانسته مثل به مقابله
از مـواردی را سـپس  .گیرد دربر میرا نیز اندازۀ مثل،  بهمشتوم  ضرب مضروب و شتم یحت
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المثل  زخمی که قصاص در آن جایز نیست؛ ضربتی که حفظ«: جملهاند، از  آن استثنا کرده
ماننــد شکســتن اســتخوان، مجــروح کــردن، زدن در محــل خــوف؛  در آن ممکــن نیســت،

 ؛ همان،٣١٠ص :تا بی، یاردبیل( »...ا، مانند تهمت به زن امی که تفوه و تلفظ آن روا نباشد،دشن

  .)٣٢۵ص، ٢ ج  :تا بیفاضل،  ی؛ کاظم۶٨٠ص

   خوئیمحقق . ۴-٣-١

 مرحــوم اردبیلــیذیــل فرمــایش شــان در بحــث ســب،  دورۀ اخیــر درسدر  اللــه خــوئی آیت
 ؛ برخلاف آنچه کـه مـا در دورۀ، بُعدی نیستمحقق اردبیلیدر این رأی و نظر «: فرماید می

 »استظهار کردیم، و به ایـن مطلـب در احادیـث عامـه نیـز تصـریح شـده اسـت قبل از ادله
  .)٣٨۶، ص١ج: ١٣٧٨ ،یخوئ(

  نقد فرمایش محقق خوئی. ١-۴-٣-١

  :اند از دارای لوازم و اشکالاتی است که عبارت محقق خوئیاین سخن 

آن اسـت کـه وی اطـلاق ادلـۀ  محقـق اردبیلـینظـر  لازمـۀ قـول ایشـان دربـارۀ. الف
جایز  و شتم راسب مثل در ضرب و  به مثل را پذیرفته است و به همین جهت، مقابله به مقابله
ولـی مثل در غیبت نیز باید جـایز باشـد؛  به چه اینکه بنابر این مبنای ایشان، مقابله .داند می

این اطلاق را نپذیرفتـه » غیبت وسیلۀ جواز تظلم مظلوم به«جالب است که ایشان در بحث 
ــه میو غیبــت را از  ــد آن جهــت کــه جــزء محرمــات اســت، خــارج از اطــلاق ادل وی . دان

  :فرماید می

ذِ (دو آیه « صَابَهُمُ الْبَغْ یوَالَّ
َ
وَلَمَـنِ (و  )٣٩ :یشـور ( )نْتَصِرُونَ یَ هُمْ  یُ نَ إِذَا أ

ولَئِ 
ُ
بر جواز اعتدا  )۴١ :یشور ( )لٍ یهِمْ مِنْ سَبِ یْ مَا عَلَ  کَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأ

ست، ای از اعتدا گونه» غیبت«ادعای اینکه تقام به مثل دلالت دارند و و ان
 وسـیلۀ محرمـات به مجـازات به ادعای گزافی است؛ زیرا این دو آیه نسـبت

؛ شد می به زنا و مانند آن جایز ند، زیرا در غیر این صورت، اعتدااطلاق ندار 
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طلان الـب ایـن مطلـب ملتـزم نشـده، بلکـه ضـروریبه  کس که هیچ درحالی
  .)۴٧٢ص، ١ج: ١٣٧٨ ،یخوئ( .»است

  است؟ پذیر خورد چگونه توجیهر نحوۀ باین دو 

تصـور  ِمثل در زنا چگونه قابل به مقابله مبنای سخن ایشان در بحث غیبت، اساساً بر. ب
تصـور اسـت کـه اقـدام مشـابه  ِمثل فقط در صـورتی قابل به مقابلهجواز  اینکهاست؟ نظر به 

نها بر شخص متجاوز صورت گیرد و نه بر اطرافیان و مرتبطـان او، ، تتجاوزدیدهتوسط فرد 
 در رفتـاری همچـون زنـا، اساسـاً  مثل به مقابله ،رو شود؛ ازاین نمی و در زنا این مطلب رعایت

  . شود می شمرده مثل به مقابله خروج از موضوعِ 

  :شود مثل در روایت ذیل نیز مشاهده می به شبیه این خروج موضوعی از مقابله

ـنْدِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یوَ عَنْ عَلِ « رٍ عَـنِ یعَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ بَشِـ یمَ عَنْ صَالِحِ بْـنِ السِّ
بِ یالْحُسَ 

َ
بِ  ینِ بْنِ أ

َ
بِـ یالْعَلاَءِ عَنْ أ

َ
اجِ عَـنْ أ رَّ ـهِ  یمَخْلَدٍ السَّ ـالَ  7عَبْـدِ اللَّ

َ
: ق

ضَ 
َ
مِ  یق

َ
: مَجْنُونِ، فَقَـالَ لَـهُ الآْخَـرُ رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْ  یفِ  7نَ یرُ الْمُؤْمِنِ یأ

نْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ 
َ
نْ . أ

َ
لَ أ وَّ

َ
مَرَ الأْ

َ
الَ یجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِ یفَأ

َ
اعْلَـمْ : نَ جَلْدَةً وَ ق

هُ مُسْتَعْقِبٌ  نَّ
َ
عْطَـیمِثْلَهَا عِشْرِ   أ

َ
ـا جَلَـدَهُ، أ ـوْطَ فَجَلَـدَهُ،  ینَ، فَلَمَّ الْمَجْلُـودَ السَّ

: کند که فرمود می نقل 7از امام صادق لد سرّاجمخْ   ابی : کلُ بِهِمَانَ یالاً کنَ 
تو فرزند دیوانه هسـتی، : مردی که به دیگری گفت دربارۀ 7امیرالمؤمنین

گونـه  خودت فرزند دیوانه هستی، ایـن: فتبه او گ و آن شخص نیز متقابلاً 
تازیانـه  خود را بیسـت به نفر اول امر فرمود که شخص مقابلِ : حکم فرمود

دنبال آن و مثل او بایـد بیسـت تازیانـه  بدان که تو نیز به: به او فرمود بزند و
تازیانه را به نفر  7وقتی نفر اول، نفر دوم را تازیانه زد، آن حضرت. بخوری

این کیفـری بـود کـه بـه هـردو  .بیست تازیانه به نفر اول زددوم داد و او نیز 
  )٢٠٣، ص٢٨ ج: ق١۴٠٩ ،یحر عامل( .»داد

دهنـده  به تازیانه زدن به شخص پاسخ 7، شاید علت دستور امامدر این حدیث شریف
أنت ابـن «: ه او در مقام مقابله گفته استاین باشد ک گویی که حرمت دارد ـ بر سب علاوه ـ
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کـه بایـد  است؛ درحـالی به پدر شخصِ آغازگر سب ، اهانت و سبواقعو این، در » المجنون
بـر ایـن اسـاس، ایـن مـورد نیـز هماننـد زنـا، موضـوعاً از  .داد مـی اسخبه خود او پ مستقیماً 
دهد و پای شخص ثالثی جز متجاوز  رخ نمی» تقابل بالمثل«مثل خارج است؛ زیرا  به مقابله

  .میان خواهد آمد به

  بندی جمع. ۴-١

مثل،  بـه شـود کـه هرچنـد ادلـۀ جـوازِ مقابله نظران فهمیـده می از مجموع سخنان صـاحب
ــا کــافر(ها  گویی ببعضــی ســ ــا ســفیه ی ــد، ولــی در  را جــایز می) ماننــد گفــتن احمــق ی دان

سِ اند و جایز نیستند، مانند الفاظ رکیکـی کـه نفْـ نفسه حرام ها فی مثل، برخی سب به مقابله
  . تکلم به آنها حرام است، قذف، تهمت و غیبت

  قصاص. ٢

 نصـوصاقتضای  م، هرچند بهدر این حک. مثل است به قصاص یکی از مصادیقِ بارز مقابله
مواردی نیز مشاهده ، اصل بر مماثلت و همانندی مجازات با جنایت است ،)۴۵: مانند مائده(

مثل در آنهـا حـرام  بـه هایی ایجاد شده، و مقابله شود که ازسوی شرع مقدس محدودیت می
  :شود هایی از این موارد در ادامه ذکر می نمونه. است

  ضو سبب تغریر شودع قصاصِ  مواردی که. ١-٢

معـرض شونده در قصاص یعنی ،شود »ریتغر «سبب  یعضو  در قصاص اعضا، اگر قصاصِ 
قصـاص از حـدّ خـود  ،جـهینتیگـر صـدمه وارد گـردد و در د یا به عضـو یرد یت قرار گکهلا

در مـوارد   رو، قصـاص نیشود؛ ازا ین آن میگز یا ارش جایه یند، قصاص، ساقط و دکتجاوز 
ــتگکش ــتخوان  یس ــا اشمهه(اس ــیجنا ی ــه یت ــتگی موجب ک  گرچه د،شو انستخوا شکس
و  د،شو انستخوا شکســتگی موجب کــه یتــیجنا یــا و منقلــه ،باشد هنکــرد لیــدتو حتـیاجر
از  یجراحـت ناشـ(ثل جائفـه و در مِ  ،)نباشد میسر انستخوا کردن جابهجا با جزآن  نمادر

مغـز  ۀافته و بـه پـردکا شه استخوان سر ر ک یزخم(و مأمومه ) نفوذ آلت جرح به درون بدن
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نص، فتوا، اجمـاع محصـل و منقـول، و وجـوب محافظـت . گردد ینم یجار ) ده استیرس
  .)٣۵۵-٣۵۴، ص۴٢ج: تا ، بیصاحب جواهر( بر این حکم دلالت دارند نفس و طرف محترمه

  ابزار قصاص قاتل. ٢-٢

ولـی مشـهور بـه انـد؛  قائـل بـه مماثلت ، دربـارۀ ابـزار قصـاص قاتـلْ جنید ابنبعضی، مانند 
  :شود مطرح می جنید ابنهمراه نقد کلام  دلایل هریک، به. اند قائل قصاص با شمشیر

  جنید نظر ابن. ١-٢-٢

قصـاص ایـن حـق را دارد کـه قاتـل را بـه همـان  یّ ولـ«: چنین نقل شده است جنید ابناز 
. »کند وی نمیر  قتل برساند؛ البته، اگر اطمینان دارد که زیاده نحوی که مقتول را کشته، به
 :دلایل این حکم چنین است

 یهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتَـدَ یْـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَ کُ یْ عَلَـ یفَمَـنِ اعْتَـدَ (عمومیت آیۀ شریفۀ . الف
  ؛) ۴۵۴-۴۵٣ص، ٩ ج :ق١۴١٣، یعلامه حل( )١٩۴ :بقره( )مْ کُ یْ عَلَ 

  ؛)٧٩ص، ٨ج: ق١۴٢۴، البیهقی( »غرّقناه غرّق من و حرّقناه، حرّق من« روایت نبویِ . ب

ــ. ج ــهودی أن« یِ و روایــت نب ــجار  رأس رضــخ اً ی ــأمری فرضــخ رأســه  6ة بالحجــارة، ف
   ؛)٨٨٩ص، ٢ج :تا ، بیماجه ابن(» بالحجارة

شـود مگـر  از قصاص، تشفی دل بازماندگان مقتول اسـت و ایـن کامـل نمیمقصود . د
-٢٣۵ص، ١۵ ج :ق١۴١٣شـهید ثـانی، (گونه که مقتول را کشته، کشته شود  آنکه قاتل، همان

٢٣۶ (.  

  نظر مشهور. ٢-٢-٢

  : گوید می جنید ابنپس از نقل کلام  علامه حلی

اسـت، ولـی قصـاص جـز بـا شمشـیر واقـع  صـواباین وجهی قریـب بـه «
 7العبـد الصـالح عـنر کـب بـن یموس"یتِ روادلیل  شود و مشهور نیز به نمی
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 یإلـدفع یـ: مـات، قـال یرفـع العصـا حتـیبعصا، فلم  رجل ضرب رجلاً  یف
حـر ( "فیه بالسـیـجـاز علین کـو ل تلـذّذ بـهی کتـر ین لا کاء المقتول و لیأول

، ٩ ج :ق١۴١٣، یعلامه حلـ(» .اند به همین قائل )٣٩، ص٢٩ ج: ق١۴٠٩ ،یعامل

  ) ۴۵۴-۴۵٣ص

  :فرماید می جنید ابنداوریِ کلام در نیز  شهید ثانی

. انـد هن بـرخلاف آن رأی دادهـایاین قول اشکالی نـدارد، ولـی مشـهور فق«
  :شود می سه صورت از آن استثناء ، قائل به این قول شویم؛فرضبر 

شـود؛ زیـرا  مـی حر کسی را بکشد، بـا شمشـیر قصـاصاگر قاتل با سِ : اول
می است، دارای نظم و انضباط خاص نیست و تأثیرات آن حر عمل محرّ سِ 

  . مختلف است

شـخص  غالبـاً  هرگاه با لواط کسی را بکشد و این از مواردی باشد کـه: دوم
عمل لواط قصـد کشـتن او را داشـته، اینجـا نیـز  وسیلۀ شود یا به می کشته

نفسـه حـرام  ؛ زیرا بـا عملـی کـه فیشود می با شمشیر کشتهسِحر، همانند 
 .است، قتل را انجام داده است

خوراندن شراب بـه کسـی، وی را بکشـد، و ایـن  وسیلۀ هرگاه قاتل به: سوم
شـود، و  می اص شـود، بـا شمشـیر قصـاصبر وجهی باشد که موجب قصـ

در ایـن . نجـس کشـته شـود ء وسیلۀ بول یـا شـی مثل آن جایی است که به
خوراننـد تـا  مـی مانند آب یا سرکه یا چیز تلخی را بـه او ، مایع دیگری،موارد
  .) ٢٣۶-٢٣۵، ص١۵ ج: ق١۴١٣شهید ثانی، ( بمیرد

  جنید  نقد کلام ابن. ٣-٢-٢

  :اند از وارد است که عبارت جنید ابنشده به  داده اشکالاتی به دلایلِ نسبت

بحثی نیست، ولی این عمومیت با ادلۀ  )١٩۴ :بقره( در عمومیت آیۀ شریفۀ اعتداء. الف
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مثل  بـه هایی، مانند ممنوعیت مقابله دیگری تخصیص خورده و صاحب حق را با محدودیت
اشـاره » نظـر برگزیـده«سـمت بـه برخـی از ایـن ادلـه در ق. کنـد رو می از طریق حـرام، روبـه

  .شود می

شـده در اصـول فقـه، آیـۀ  عقیدۀ بعضی از محققان معاصر، براساس ضـوابط شناخته به
مثل، یعنـی  بـه ای از مقابله نـاظر بـه گونـه) با توجه به سیاق و با توجه به شأن نزول(اعتداء 

عمومیـت اسـت و  ـ هـا وجـود دارد آن هم در جایی که شائبۀ هتـک حرمتـ جنگ و جهاد 
  آیــه اعتــداء فرازمــانی و فرامکــانی اســت، ولــی در. کنــد مــوردِنظر در قاعــده را افــاده نمی

: ١٣٩۵علیدوست، (مثل  به محدودۀ مقابله با دشمنان خدا، نه در همۀ انواع و مصادیق مقابله

  .)٩۴و  ٩٣ص

همـۀ  رسد آیۀ اعتداء عمومیت داشته و نظر می در نقد و بررسی این دیدگاه باید گفت، به
در تفسـیر و  :گیرد؛ زیرا رفتارشناسی معصـومان مثل را دربر می به انواع و مصادیق مقابله

سـیاق، دهد که در آیات قرآن، اصل بـر عـدم قرینـه بـودن  استنباط از آیات قرآن نشان می
با آیات این بوده که شأن نزول آیـات را در حکـم  :رفتار ائمه .شأن نزول و مانند آن است

ــص آیــات قــرار نمی. انــد داده نمیآیــه دخالــت  گویــا چنــین . دادنــد ایشــان ســیاق را مخصِّ
شـود؛  از آن اسـتفادۀ حـداکثری می قانون اساسی اسـت و اند بفرمایند که قرآنْ  خواسته می

  .البته، تا حدی که الفاظِ ظاهر هم همراهی کند

  :عنوان نمونه به

بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یعَلِ «
َ
دُ یمَ عَنْ أ لَ عَـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ شَـاذَانَ یبْنُ إِسْـمَاعِ  هِ وَ مُحَمَّ

بِ   عاً یجَمِ 
َ
الَ یرٍ عَنْ مُعَاوِ یعُمَ  یعَنِ ابْنِ أ

َ
ارٍ ق ـهِ : ةَ بْنِ عَمَّ بَـا عَبْـدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
 7سَـأ

تَلَ رَجُلاً فِ 
َ
قْتَـلُ وَ لاَ یلاَ : 7ثُـمَّ دَخَـلَ الْحَـرَمَ؟، فَقَـالَ  الْحِـلِّ  یعَنْ رَجُلٍ ق

هِ یـقَـامَ عَلَ یخْرُجَ مِـنَ الْحَـرَمِ، فَ ی یحَتَّ  یؤْوَ یعُ وَ لاَ یبَایوَ لاَ  یسْقَ یلاَ طْعَمُ وَ ی
تَلَ فِ  یفَمَا تَقُولُ فِ : قلْتُ . ُالْحَدّ 

َ
ا یرَجُلٍ ق

َ
وْ سَرَقَ؟ ق

َ
هِ یقَامُ عَلَ ی: 7لَ الْحَرَمِ أ

هُ لَمْ  یالْحَدُّ فِ  هُ تَعَـالَ  رَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً یالْحَرَمِ صَاغِرا؛ً إِنَّ الَ اللَّ
َ
دْ ق
َ
فَمَـنِ (: یوَ ق
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هَذَا هُوَ : 7، فَقَالَ )عَلَیکمْ  یعَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَد یاعْتَد
  ؛ الظّالِمِینَ  یانَ إِلاّ عَلَ فَلا عُدْو : فَقَالَ .ِ الْحَرَم یفِ 

کـه پرسـیدم  یشخصـ ۀدربـار  7از امـام صـادق: دیـگو یم عمار بن ةیمعاو
. را در حِــلّ کشــته اســت، ســپس وارد حــرم شــده اســت یگــر یشــخص د
 رابیو ســ شــود یو طعــام داده نمــ شــود یکشــته نمــ: فرمــود 7حضــرت

که از حـرم نیتا ا شود یو پناه داده نم شود یفروش نمودیاو خر  باو  شود ینم
عرض  7به امام: دیگو یم یراو . شود یگاه بر او حد اقامه مآن ؛خارج شود

ده اسـت چـه شـسـرقت  ایـ مرتکب قتـلکه در حرم  یشخص ۀدربار : کردم
 یبـر او حـد جـار  لانـهینحـو ذل در حـرم بـه: فرمود 7حضرت د؟ییفرما یم
: اشـته و خداونـد سـبحان فرمـودهاو حرمـت حـرم را نگـه ند رایـز  شود؛ یم
 7گاه حضرتآن "!یدنک یکرد، همانند آن بر او تعد س به شما تجاوز هرک"

: را تـلاوت فرمـود هیـآ نیـسـپس ا ".حـرم اسـتمربوط به  هیآ نیا": فرمود
  .) ٢٢٨-٢٢٧ص، ۴ ج :ق١۴٠٧کلینی، ( »"ستیاران روا نکجز بر ستم یتعد "

این روایت شریف دربارۀ جنگ و جهاد نیسـت و بـه قتـل و سـرقت در حـرم امـن الهـی 
با استفاده از عمومیت آیۀ شریفۀ اعتداء، دربـارۀ قاتـل و  7ارتباط دارد؛ با این وصف، امام

بـرای کسـی  حرم. نحو ذلیلانه ـ حکم نمودند سارق به اجرای حد در حرم الهی ـ آن هم به
شکنی کنـد  حصنِ حصین خداست که حرمت آن را حفظ کند، اما تحصّن کسی که حرمت

  .اثر است و احترامی ندارد و در آن به قتل و سرقت اقدام کند، بی

آنچه از منابع وحی و رسـالت بـا شـأن : گوید پژوهان معاصر در این باره می یکی از قرآن
شود، به مورد خاصی اختصاص ندارد، و شرع  بیان احکام الهی و تکالیف بندگان صادر می

مقدس فقط برای معالجۀ حوادث معاصر زمـان خـود نیامـده، بلکـه بـرای جمیـع اعصـار و 
 شـود کـه بعضـی بلـه، البتـه، مـواردی هـم مشـاهده می. ازمنه و افراد تشـریع شـده اسـت

نحو قضیۀ خارجیه صادر شـده کـه در  های خاص مربوط است و به خطابات به افراد و گروه
این صورت لفظ آن عمومیت ندارد، ولی ملاک آن درصورت احراز یقینـی، عمومیـت دارد، 
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، ١ج: ق١۴٢٨معرفـت، (سـورۀ بقـره  ٧و  ۶سورۀ آل عمـران یـا آیـات  ١٧٣و  ١٧٢مانند آیات 
  .)٢۶٣-٢۶١ص

گونـه نقـل  این »غرّقنـاه غـرّق مـن و حرّقنـاه، حرّق من« وایت نبویِ صورت کامل ر . ب
  :شده است

بِ یزِ ینَا عَنْ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ یوَرُوِّ 
َ
هِ، یدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أ هِ، عَنْ جَـدِّ

بِ  نَّ النَّ
َ
الَ  6یأ

َ
نَاهُ  حَرَقَ  وَمَنْ  لَهُ، عَرَضْنَا عَرَضَ  مَنْ «: ق

ْ
قَ حَرَق ، وَمَـنْ غَـرَّ

نَاهُ 
ْ
ق   .)٧٩ص، ٨ج: ق١۴٢۴، البیهقی( »غَرَّ

. و دوم، ضـعفِ سـندی دارد شـده،نخست اینکه، این روایت از مصادر اهل سنت نقـل 
ــن حــدیث می حجــر عســقلانی ابن ــارۀ ســند ای ــد درب ــنَاده مــن لاَ یعــرف« :گوی ــی إِسْ » وَفِ

ضعیف اسـت   نیز این حدیث جواهرمرحوم صاحب اعتقاد  به. )٢۶۶ص، ٢ج: تا بی ،العسقلانی(
معـارض اسـت  )۶٢، باب ١٢۶، ص٢٩ ج: ق١۴٠٩ ،یحر عامل( نصوص دیگرو جابری ندارد و با 

  .)٢٩٨، ص۴٢ج: تا ، بیصاحب جواهر(

فرضـخ  6ة بالحجـارة، فـأمریـجار  رأس رضـخ اً یهودی أن« یو دلیل سوم روایت نب. ج
  :استچنین  ینطبق یک نقل، کامل این روایت ا. بود» رأسه بالحجارة

ثَنَا عَلِ  الَ  یحَدَّ
َ
دٍ ق ثَنَا وَ : بْنُ مُحَمَّ امِ بْـنِ کیحَدَّ تَـادَةَ، ییـحْ یعٌ، عَنْ هَمَّ

َ
، عَـنْ ق

نَسِ بْـنِ مَالِـ
َ
نَّ «، کعَنْ أ

َ
سَ  رَضَـخَ  یهُودِیـا أ

ْ
ةٍ بَـ رَأ

َ
 فَقَتَلَهَـا حَجَـرَینِ نَ یامْـرَأ

هِ  فَرَضَخَ  سَهُ بَ  6رَسُولُ اللَّ
ْ
  .)٨٨٩ص، ٢ج :تا ، بیماجه ابن(» حَجَرَینِ نَ یرَأ

تعبیـر  بـه اهل سنت نقل شـده اسـت؛ دوم، از منابعاین روایت هم  نخستین نکته اینکه
 ؛ سـوم،)٢٩٨، ص۴٢ج: تـا بی(یک یهودی است  و دربارۀ» واقعة یقضیة ف« ،صاحب جواهر

ه منافـات دارد کـ ۀ قصـاصمبنی بر محدودیت در شـیو :از امامان ما شده روایتبا اخبار 
  .شود میاشاره » نظر برگزیده«به بعضی از آنها در قسمت 

از قصـاص، تشـفی دل بازمانـدگان مقتـول اسـت و مقصود «دلیل چهارم آن بود که . د
  .»گونه که مقتول را کشته، کشته شود شود مگر آنکه قاتل، همان این کامل نمی
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سـن حُ ، ماننـد به مستقلات عقلیـه هرگاه دلیل استحسانی. استحسانی است این دلیلْ 
 لیـدل حجت اسـت؛ زیـرا درواقـع، فتـوا بـه، ی استناد یابدل شرعیدلیا به عدل و قبح ظلم، 

اسـتناد  رکـو ف هرگاه دلیل به مجرد استحسانِ طبـعا ام .نه به مجرد استحسان، داده شده
و حـرام  ع باطـلیتشـر ایـن ، اگر چنین و چنان باشـد بهتـر اسـت یم شرعکحاینکه ، و یابد
 ،یسـبحان( ه آن چیزی داده شده کـه دلیـل شـرعی بـر آن اقامـه نشـده اسـتب فتااِ ، و است

  .)٧٩ص، ٢ ج :١٣٨٨

از شـارع  یعقلیـه و بـدون رسـیدن نصـ ۀبدون ترتیب ملازمـ و استقلالاً  ئاً عقل ما ابتدا
اسـت  یچون احکام شرعیه تـوقیف ؛احکام را بفهمد تواند ملاکات احکام شرعیه و خودِ  ینم
 ینظر  چه عقلو  یعقل بدیها ـ چه تنه روشن شود و عقلِ ش جاعل ۀناحی باید از وضع آن و
 ،توانست ملاکـات احکـام شـرعیه یاگر عقل م .ارددتوانایی درک احکام و ملاکات آن را ن ـ

بلکـه هـر  ؛نبـود ینیاز  :دیگر به بعثت انبیا و نصب ائمه ،مصالح و مفاسد را دریابد ییعن
پیـامبر  کخود یـ یبرا یفهمید و هر مجتهد  یم حکم را ،عقل خودش یبه مقتضا یعاقل

  .)٢٠٨-٢٠٧ص، ٣ ج: ق١۴٣٠مظفر، ( یا امام بود

  نظر برگزیده. ٣

یابی  مثل از طریق حرام و دست به برای بررسی کامل مسئلۀ مقابلهنظر برگزیده آن است که 
ک از این به مصادیق آن، باید عنوان اولی و ثانوی را در آنها لحاظ نمود؛ زیرا با عروض هری

  . شود در ادامه، هریک از این دو مقام بررسی می. کند عناوین، حکم آنها نیز فرق می

  مثل با حفظ عناوین اولیه به حکم مقابله. ١-٣

بـا . جـایز نیسـتنفسه و بـا عنـوان اولـی  های فی حراماز طریق  مثل به طور مسلّم، مقابله به
که پاسخ آن از سنخ عمل متجـاوز باشـد، ولـی اقتضا دارد  مثل به مقابلهکه ذات و عنوان این

بعضی . جایز نیستنفسه و با عنوان اولی  های فی حراماز طریق  مثل به مقابله، به چند دلیل
   :اند از این دلایل، عام و بعضی خاص
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  از طریق حرام مثل به حرمت مقابله دلایل. ١-١-٣

 ،یحـر عـامل؛ ٣٢: ؛ اسـراء۶٩و  ۶٨ :فرقان( زناذاتی محرماتی مانند مربوط به حرمت  ۀادل. الف
، )٣٢٩ص: همـان ،یحـر عـامل؛ ٢٩و  ٢٨: عنکبوت؛ ٨١و  ٨٠ :اعراف( ، لواط)٣٠٧، ص٢٠ ج: همان
، ١٧  ج: همـان ،ی؛ حر عامل١٠٢: بقره( حر، سِ  )١٧٣، ص٢٨ ج :همان ،یحر عامل؛ ٢٣و  ۴: نور(قذف 
و  انـد کـه مطلق ات دیگـری، و محرم)۵٩ص، ١۵  ج: همان ،یحر عامل(مُثله نمودن ، )١۴۵ص
البته، استثنائاتی دربارۀ بعضـی ( ندگیر  می برمثل را نیز در  به مقابلهحتی حالت  ،حالات ۀهم

  ).محرمات وجود دارد که مربوط به عنوان اولی آنها نیست

  :فرماید میمُثله کردن  بارهدر  یعراق محققبرای نمونه، 
 رسـول رایـز ؛ سـتین زیجا نآنا گوش و ینیب دنیبر  یعنی، ارکف ردنک مُثله«

بـه  نسـبت اگـر حتی ،ستین زیجا مُثله: فرمود و ردک ینه] از آن[ 6خدا
 زیجـا یطیشـرا چیهـ در هکـ رسـاند یم تیروا اطلاق .باشد رندهیگازگ سگ

 قبل از کشـتن باشـد یـا بعـدش، بـا، آن از پس ای باشد جنگ زمان :ستین
ــ مســلمانان ــ نیچن ــند ردهک ــ باش ــن ای ــند ردهک ــ( »باش ، ۴ج: ق١۴١۴، یعراق

  .)۴٠٨ص

نَّ (: به تقوای الهی امر شده است در ذیل آیۀ شریفۀ اعتداء. ب
َ
ـهَ وَاعْلَمُـوا أ قُـوا اللَّ وَاتَّ

قِ  هَ مَعَ الْمُتَّ علت سفارش به تقوا، پرهیـز از طغیـان و انحـراف از مسـیر . )١٩۴: بقـره( )نَ یاللَّ
ــوگیری از اعتــدا، تجــاوز و انتقــام ــه گیــر  عــدالت، اعتــدال، جل ی در امــر قصــاص و ازجمل

مثل از طریق حرام است؛ زیرا روشن است که محرمات الهی، ماننـد قـذف و لـواط  به مقابله
 .با تقوای الهی منافات دارد

ذِ یسَبِ  یوَقَاتِلُوا فِ (. ج هِ الَّ ـهَ لاَ کُ قَاتِلُونَ یُ نَ یلِ اللَّ  )نَ یحِـبُّ الْمُعْتَـدِ یُ مْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ
د، ینکتجاوز ن و از حد !دینکجنگند، نبرد  یه با شما مک یسانکو در راه خدا، با : )١٩٠: بقره(
   »!دارد یکنندگان را دوست نم یه خدا تعد ک

مثل در جنگ و جهاد و مقاتله با دشـمنان اسـت،  به هرچند این آیۀ شریفه دربارۀ مقابله
 از طریـق حـرام مثل بـه مقابله امصادیق مختلفی دارد که قطعاً یکی از آنهـ »لا تعتدوا«ولی 
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است؛ زیرا خدای سبحان در کتاب شریفش، احکام الهی را حدود الهی برشمرده و کسانی 
: بقـره(را که از این حدود تعدی نمایند، ظالم شمرده و وعدۀ آتش و عذاب مهین داده است 

 محبوبیـت در ، عـدمکـهعـلاوه بـر این. )١: ؛ طلاق۴: ؛ مجادله١۴و  ١٣: ؛ نساء٢٣٠، ٢٢٩، ١٨٧
هَ لا «جمله  از  مثل بـه مقابله جملـهبر مبغوضـیتِ هـر نـوع اعتـدا و از » نَ یحِبُّ الْمُعْتَدیإِنَّ اللَّ

همواره حاکم بـر اصـل » لاتعتدوا«اصل : توان گفت در نتیجه می .طریق حرام دلالت دارد
  .مثل است به مقابله

  :فرماید می شیخ طوسی

سبب جنگ با کسـانی  به .١: شده است سه قول نقل "لاتعتدوا"در عبارت «
زنـان،  بـه. ٢ اید، دچـار تعـدی و تجـاوز نشـوید؛ یکار با آنها امر نشدهکه به پ
سـبب  به. ٣ اید، تعـدی و تجـاوز نکنیـد؛ کس که به او امان دادهو هر ها  بچه

، ٢ ج :تـا شیخ طوسـی، بی( .»خلاف دستورات دینی، دچار تعدی نشویدقتالِ بر 

   .)١۴٣ص

  :فرماید می نیز در پایان بحث از این آیه دبیلیمرحوم ار 

حرمت تعـدی در اخـذ مـال و نفـس و عـدم  ،شریفه بعید نیست که آیۀ... «
ان جنگ را تـرک نمـوده و جواز مقاتله با کسانی که اراده جنگ ندارند و مید

» .اند و دیگـر مـوارد ذکرشـده در کتـب فقهـی را نیـز شـامل شـود فرار کرده
  . )٣٠٧ص :تا بی، یاردبیل(

  :معتقد است مرحوم سبزواری

چــه  :دارد لاق آیــۀ شــریفه، اقتضــای نهــی از هرگونــه اعتــدا و تجــاوزاطــ«
نحـوه و (در  ،قتال باشد یـا در تجـاوز آغاز کردنِ کوچک چه بزرگ، خواه در 

کشتن یا در مکان قتل، و خواه در نفس باشد یا در مال یا در آبـرو یـا ) مقدار
ل و غیر این موارد کـه در سـنت شـریف وارد شـده در ادب در کلام یا در فع

  .)١٣٠ص، ٣ ج: ق١۴٠٩ ،یسبزوار ( .»است
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  اقسام محرمات با حفظ عنوان اولی. ٢-١-٣

تـوان  در دو گـروه می شـان، نفسه را با حفـظ عنـوان اولی فیمحرمات بندی،  در یک تقسیم
  :سامان داد

یی بـه منسـوبان طـرف ناسـزاگو مانند زنا، شکستن استخوان، محرماتی: گروه نخست
از  اج و مشـابه آن، موضـوعاً مخلـد سـرّ در روایـت ابو» المجنـون ابن«مانند مواردی  .مقابل
 رخ» تقابـل بالمثـل«یک از ایـن مـوارد، بـا اقـدام مقابـل، اند؛ زیرا در هر  مثل خارج به مقابله
آیـد و  یمـ میـان بان، پای شخص ثالثی جز متجاوز بهدر زنا و ناسزاگویی به منسو. دهد نمی

  .طور دقیق وجود ندارد بهدر شکستن استخوان، امکان تحقق مثل، 

با این فرض که فقط ( حر، غیبت و تهمتهمچون لواط، قذف، سِ  محرماتی: گروه دوم
امـا  ؛گنجند مثل می به مقابلهدر موضوع  )نظر باشد و نه اطرافیان ویشخص متجاوز، موردِ 

شده، مشمول حکم جواز مقابله از جانب شخص ین یادادله و اَسناد ناظر به عناوبا توجه به 
گاه با تعزیر یا  ،البته مجازات در این موارد تنها برعهدۀ خداوند است؛. ندشو نمی مورد تجاوز

  .اند الهی توسط حاکم شرع نیز همراهاجرای حدود 

	مثل درصورت عروض عناوین ثانویه  به حکم مقابله. ٢-٣

  اند نفسه حرام مثل که فی به مصادیقی از مقابله عروض عناوین ثانویه بر. ١-٢-٣

ای ماننـد  انـد، امـا بـا عـروض عنـاوین ثانویـه نفسه حرام مثل فی به بعضی از مصادیق مقابله
شوند؛ زیرا عناوین ثانویه بـر  اضطرار، ضرورت و مصلحتِ اقوی، حلیت پیدا کرده و جایز می

بــر موضــوعی، حکــم آن را تغییــر  انــد و عــارض شــدن عنــاوین ثانویــه عنــاوین اولیــه حاکم
العاده یا مـرض باشـد کـه حکـم اولیـه آن را  که مستلزم ضرر فوق یدهد، همانند وضوی می

  : برای نمونه. دهد تغییر می

مثل و چـه  بـه نفسه حـرام اسـت؛ چـه خـارج از فضـای مقابله فی» قتل نفس محترمه«
). مه است، نه محترمـهشود، قتل نفس غیرمحتر قاتل اگر قصاص می(داخل در این فضا 
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، اگـر در مــواردی ماننـد جنـگ و جهـاد، و دفــاع از خـود و مـیهن، ضــرورت و بـاوجود ایـن
در هنگام جهـاد و . یابد حکم جواز می مصلحت حفظ نظام اسلامی ایجاب نمود، این عملْ 

مثل با دشـمن، کشـتن غیرنظامیـان و کسـانی کـه در جنـگ دخالـت ندارنـد جـایز  به مقابله
اگر مقابله با دشمن راهـی جـز ایـن نداشـت و فـتح و پیـروزی بـر کشـتن آنهـا نیست، ولی 

تنها کشته شدن غیرنظامیان دشـمن، بلکـه کشـتن نظامیـان مسـلمان کـه  متوقف بود، نه
  .شود عنوان سپر دفاعی از آنها استفاده شده، در حد ضرورت جایز می به

  :فرماید می شرایعدر  محقق حلی

و لا الصبیان و لا النساء مـنهم و لـو عـاونهم إلا و لا یجوز قتل المجانین «
 یو لو تترسوا بالنسـاء أو الصـبیان مـنهم کـف عـنهم إلا فـ... مع الاضطرار

مـن المسـلمین و إن قتـل  یحال التحام الحرب و کـذا لـو تترسـوا بالأسـار 
الأسیر إذا لم یمکن جهادهم إلا کذلک و لا یلزم القاتل دیة و یلزمـه کفـارة 

ها، کودکان و زنانِ کفار، هرچند بـه  کشتن دیوانه: ر و لا الکفارةالأخبا یو ف
و اگـر ... . جنگجویان کمک کننـد، جـایز نیسـت؛ مگـر درصـورت اضـطرار

دشمن، زنـان و کودکـانِ خـود را سـپر دفـاعی قـرار دهنـد، بـه آنهـا حملـه 
شــود؛ مگــر در حــال شــدت جنــگ و کشــته شــدن، و همچنــین، اگــر  نمی

ر دفاعی خود قرار دهند، هرگاه جهاد با کفار ممکـن اسیران مسلمان را سپ
نباشد جز به قتـل آنهـا، کشـتن آنـان هـم جـایز اسـت و بـر قاتـل دیـه لازم 

. »آید، ولی کفاره باید بدهد و در اخبار است که کفـاره هـم لازم نیسـت نمی
  )٢٨٣، ص١ج: ق١۴٠٨محقق حلی، (

  :فرماید می» ضرورت«در تفسیر  صاحب جواهر

ورت آن است که کفار اینها را سپر دفـاعی خـود قـرار دهنـد یـا مراد از ضر «
. »اینکه فـتح و پیـروزی بـر کشـتن اینهـا متوقـف باشـد و ماننـد ایـن مـوارد

  .)٧۴، ص٢١ج: تا صاحب جواهر، بی(
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شود؛ بـا اینکـه  نیز جایز می» استفاده از القاء سم در بلاد کفار«حتی در موارد ضرورت، 
  .)١، ح١۶، باب ۶٢، ص١۵ ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (د شده است در مورد آن، نهی صریحی وار 

و یحرم بإلقاء السم و قیـل «: که فرموده است محقق حلیدر ذیل کلام  صاحب جواهر
، ابتـدا )٢٨٣، ص١ ج: ق١۴٠٨محقـق حلـی، (» یکره و هو أشبه فإن لم یمکن الفتح إلا به جاز

عـدم «را بـا قیـد » استفاده از سـمحرمت «شناسی مفصلی کرده و در این راستا، نظریۀ  تبار
 سـکونی، به تعدادی از فقیهان نسـبت داده و بـه روایـت »توقف پیروزی بر آن«یا » اضطرار

 محقق حلیرا که به تعدادی از فقیهان و ازجمله، » کراهت«سپس قول به . کند استناد می
روایـت  نمایـد؛ هرچنـد از دیـدگاه برخـی از آنهـا، کـه ضـعف سـندیِ  مـیاستناد دارد مطرح 

وی، در ادامه، قول بـه حرمـت . کند دانند، انتقاد می را دلیل بر حکم به کراهت می سکونی
دلیل استلزام غالبی آن بر قتـل اطفـال و زنـان و پیـران و همـۀ کسـانی کـه قتـل آنهـا  را به

نماید؛ ولی بلافاصله، اختصاص اسـتفاده از سـم را بـه کفـاری کـه  حرمت دارد، تقویت می
: فرمایـد داند، بلکـه بـالاتر از ایـن می به انواع قتل جایز است، بدون اشکال میکشتن آنها 

اطفال و زنـان و (اگر فتح و پیروزی متوقف بر استفاده از سم باشد، حتی دربارۀ گروه اول «
وی، در پایان، با عنایت به مطالـب . دلیل ضرورت، جایز است و کراهت ندارد هم، به) پیران
حتی درصورت منجر شدن به قتـل نفـس (ی را که استفاده از سم را شده، قول کسان مطرح

کنـد  داننـد، دارای ضـعف واضـح اعـلام می جـایز می) محترمه و عدم توقف پیروزی بر آن
  .)۶٨-۶٧، ص٢١ج: تا صاحب جواهر، بی(

حاصـل آنکــه، اگــر ضــرورت و مصــلحت ایجـاب نمــود، قتــل نفــس محترمــه در مقــام 
عنوان حــاکم شــرع  بــه ;امــام خمینــیبــر همــین اســاس،  .شــود مثل جــایز می بــه مقابله
الید، با تشخیص مصلحت و ضرورت جلـوگیری از تجاوزهـای عـراق بـه شـهرهای  مبسوط

مثلِ ایران با عراق در جنگ شهرها را جایز دانست؛ هرچنـد احیانـاً احتمـال  به ایران، مقابله
 .قتل برسد ای در این میان به داشت که نفس محترمه

امـام رو،  ازایـن. تحمیلی، ارتش عراق بارها به شهرهای ایران حمله نمود درطول جنگ
منظور جلـوگیری از حمـلات  ضمن تأکید بر حفظ جان مردم مسلمان عـراق، بـه ;خمینی
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عراق، دستور داد پیش از هرگونه شلیک موشک، مـردم غیرنظـامی شـهرهای عـراق را از 
گاه کنند و فقط اهداف نظامی و دفاعی عر  بـه ایـن . اق را مورد هـدف قـرار دهنـدموضوع آ

، اولین موشـک دوربـرد ایـران ١٣۶٣بامداد بیستم اسفندماه سال  ٢:۴٠ترتیب، در ساعت 
دقیقـه پـس از حمـلات هـوایی  ١٠حملۀ موشکی بـه فاصـلۀ . به شهر کرکوک اصابت کرد

شـهر عـراق هـدف حمـلات متقابـل  ٢٢های دفاع مقـدس،   درطول سال. عراق انجام شد
  .)١٢۵ص: تا یار، بی خامه(قرار گرفت ایران 

  نفسه حرام نیستند مثل که فی به عروض عناوین ثانویه بر مصادیقی از مقابله. ٢-٢-٣

نفسه حرام نبوده و جایزند؛ اما عروض عناوین ثانویه بر  مثل، فی به بعضی از مصادیق مقابله
دلیلی، موجب وهن دین  ، بهمثل به برای نمونه، اگر مقابله. دهد آنان، حکمشان را تغییر می

مـرج و  و یا مذهب یا تنفیر مردم از دیـن گـردد یـا بـرخلاف مصـلحت باشـد یـا موجـب هرج
  .کند اخلال در نظام شود، حرمت پیدا می

مانند مرجع تقلید یـا یکـی (مثلاً اگر به شخصیتی که در جامعه صاحب عنوان است  .١
لفظ رکیکی نباشد که  قذف یامثلاً (نباشد نفسه حرام  اهانتی شود که فی) از مسئولان نظام

مثل،  به دلیل ادلۀ جواز مقابله ، در اینجا آن مرجع و مسئول، به)نفس تکلم به آن حرام است
جهت جایگـاهش، نـوعی وهـن بـه دیـن یـا  حال اگر پاسخ دادن او، به. تواند پاسخ دهد می

مثل کنـد و  بـه توانـد مقابله نمی مذهب یا تنفیر مردم از دین یا اخلال به نظام شود، در اینجا
دلیـل حرمـت نیـز همـان دلیـل . مثل، مرتکب کـار حرامـی شـده اسـت به در صورت مقابله

 .حرمت این عناوین است

هْرِ الْحَـرامِ (بر دلالت آیات شریفه  کاظمیو  محقق اردبیلیکلام . ٢ هْرُ الْحَرامُ بِالشَّ الشَّ
وَ جَـزاءُ سَـیئَةٍ سَـیئَةٌ (و  )۴١: شـوری( )...بَعْدَ ظُلْمِـهِ  وَ لَمَنِ انْتَصَرَ (، )١٩۴: بقره( )...وَ 

همچنین، «: در ذیل فرمایش ایشان آمده. مثل نقل شد به بر مقابله )۴٠: شوری( )...مِثْلُها
کنند بر جواز آنچه که بیان گردید؛ بدون اینکـه بـه اذن حـاکم و اثبـات  این آیات دلالت می

؛ کـاظمی فاضـل، ۶٨٠و  ٣١٠ص: تـا ، بییاردبیلـ(مقیـد باشـد جرم نزد وی و شهود و امثـال آن 
  .)٣٢۵، ص٢ ج  :تا بی
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  :در تحلیل نظر فقهی این دو محقق باید گفت

کاررفتـه در ایـن آیـات و توقـف در آن، اندیشـۀ آنهـا را  گمان، اکتفا به فهم واژگان به بی
ه حفـظ نظـام کند؛ ولی با توجه به مقاصد شریعت و اهتمامی که شـارع مقـدس بـ ثابت می
ها و سلامت و امنیت اجتماع دارد، و با توجه به مفاسدی که واگذاری امر قصاص و  انسان
توان به نظر ایشان  مثل به تودۀ مردم، بدون مراجعه به محاکم صالحه دارد، آیا می به مقابله

رضایت و آن را به شارع مقدس نسـبت داد؟ آیـا بـا توجـه بـه آن مصـلحت و ایـن مفسـده، 
  گردد؟ ی یا عمومی برای این نصوص قرآنی در این مورد منعقد میاطلاق

  تذکر. ٣-٢-٣

ایـن . انـد و ثابت یبرخلاف احکـام اولیـه کـه دائمـ؛ یاند، نه دائم احکام ثانویه موقتی. الف
 یخود منتف ای مرتفع گردید، حکم آن نیز خودبه یسخن به این معناست که اگر عنوان ثانو 

 یتی موقـت، جعـل و تشـریع شـده و بنـابراین، در بـازۀ زمـانخواهد شد؛ زیرا طبـق مصـلح
ضـرر داشـت،  یکس یبرای نمونه، اگر وضو برا. صورت دائم خاصی مؤثر خواهد بود، نه به

. اسـت یکه ضرر بـاق یمادام یشود؛ ول یوجوب آن مرتفع شده و تکلیف او مبدل به تیمّم م
  .گردد یاگر ضرر مرتفع شد، حکم تیمّم نیز مرتفع م

بـه همـین جهــت، . یو عمـوم یو گــاهی اجتمـاع انـد یفرد یعنـاوین ثانویـه گـاه .ب
تشخیص آنها در امور فردی برعهدۀ خود مکلف و در اموری که مربوط به جامعه و اجتماع 

برعهدۀ وی یا نائبش و در زمان غیبـت، برعهـدۀ ولـی فقیـه  7است، در زمان حضور امام
اسـتفاده از . است  ت که از سوی وی منصوب شدهالید یا نهادی اس الشرایط و مبسوط جامع

  .کارشناسان نیز برای احراز موضوعات، نقش امارۀ شرعی دارد

  ها جایگزین. ۴

حقی عقلی و شرعی برای صـاحب حـق اسـت،  ،مثل به تا اینجا روشن شد که هرچند مقابله
مثل بـه شـیوۀ حـرام،  به ای ازسوی شارع مقدس دربارۀ اجرای مقابله اما وجود اَسناد و ادله

در ایـن صـورت، ایـن . دهنـد این حق را محدود کرده و به وی امکان مقابلـۀ مطلـق را نمی
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عبـارت دیگـر، آید که پس حق تجاوزدیـده چگونـه بایـد اسـتیفا شـود؟ بـه  پرسش پیش می
  حق به حق خود چیست؟ های جایگزین برای رسیدن ذی راه

هایی است که خـود شـرع مقـدس  های جایگزین برای استیفای حق تجاوزدیده، راه راه
  :برای نمونه. های بزرگان به آنها اشاره شد معرفی فرموده و در ضمنِ فرمایش

  مقابله به شیوۀ حلال. ١-۴

اه متجاوز از الفاظی که نفس تلفظ به آنها حرام است استفاده مثل در سب، هرگ به در مقابله
مـثلاً . تواند از الفاظ دیگری که حرام و معصیت نیست اسـتفاده نمایـد نماید، تجاوزدیده می

این اسـت کـه بـه  وی قصاص استفاده کرد، »!زناکارای «متجاوز از الفاظ قذف، مانند اگر 
  .مانند آنو  »!آبرو ای بی«، »!احی ای بی«، »!ای دروغگو « :فته شوداو گ

ناسـزا  شود که به هر نسبت دادن یـا تهمـت زدن یـا می فهمیدهقذف در متن از تعریف 
 ای«یا » !ای دیوانه«یا  »!ای احمق«: یدبگومتجاوز اگر  مثلاً  .شود نمی قذف گفته گفتنی
 :اما اگر بگوید تواند مانندِ اینها را بگوید؛ مقابل هم می و طرف مرتکب قذف نشده ،»!سفیه

طـرف  د،نشـو مـی محسـوب های دیگری را به زبان بیـاورد کـه قـذف یا نسبت »!زانیای  «
و  مقابلـه کـردهحـرام  از طریـقکـرد،  مثل بـه مقابلهاگر  .مثل بکند به مقابلهتواند  مقابل نمی

 خورد، زیرا دومی پاسخ داده است؛ ولی نمی اولی هم حد .ردخو نمی شود، ولی حد می تعزیر
شـیخ ( خـورد مـی قذف کند و مقذوف سکوت کند، قاذف هشـتاد ضـربه حـد اگر فقط قاذفْ 

  .)٧٢٨و  ٧٢٢ص: ق١۴٠٠، یطوس

های حـرام، ماننـد سِـحر، لـواط،  در بحث قصاص نفس، اگر قتل بـا اسـتفاده از شـیوه
خوراندن شراب و غـرق کـردن صـورت گیـرد، نظـر مشـهور فقیهـان امامیـه آن اسـت کـه 

  .رت گیردقصاص با شمشیر صو

  :فرماید می شهید ثانی

وسـیلۀ  متعین است که استیفای حـق بـا گـردن زدن بهدر قصاص نفس، «
خواه جنایت جانی به این وسیله انجام شده باشد یـا بـه  شمشیر انجام شود؛
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و ایـن نظـر  از غرق کردن و سـوزاندن و سـنگ زدن و غیـر اینهـا، :غیر آن
ز قصاص، ازهاق روح اسـت کـه اصحاب امامیه است؛ زیرا مقصود ا بیشترِ 
ادتر از آن، مُثلــه یــز  شــود و شمشــیر نیــز انجــام می وســیلۀ گــردن زدن به بــا

، ٢٩ ج: ق١۴٠٩ ،یحــر عــامل( شــود کــه از آن نهــی شــده اســت محســوب می
  .) ٢٣۵ص، ١۵ ج: ق١۴١٣شهید ثانی، ( »)١٢٨-١٢٧ص

  : داند تر از شمشیر را نیز بعید نمی استفاده از وسایلی آسان ;امام خمینی

 موجـب هکـ آن چیزی باشد و دنْ کُ  لۀیوس با عضو، و نفس در فایاست] اگر[«
 و ارّه بـا هینکـا مثـل ؛ سـتین زیجـا شـده، زده ریشمش با چهآن بر دیزا بیتعذ
 و اسـت ردهکـ دهـد گنـاه انجـام] چنین کاری را[ اگر .دینما قطع آن مانند

 بـا مگـر گـردد؛ یمن قصـاص و شود بار نمی او بر یزیچ ولی شود، یم ریتعز 
 زیجـا باشد، ریشمش از تر آسان هک چهآن با ستین دیبع و آن، مانند و ریشمش
 اگـر و بـرق، یرو یـن بـه نمودن متصل هکبل و مغز بر گلوله زدن مانند باشد؛
 جز بـه او تِ یجنا هرچند ؛دینما تفاکا  گردنش زدنِ  بر ،است ریشمش لۀیوس به
 ردنکـ مُثلـه و سنگ، دنیوبک به ای سوزاندن اکردن ی غرق مانند باشد، نیا
  .)۵٣۶-۵٣۵، ص٢ج: تا ، بییخمین( .»نیست زیجا او

مایع دیگری،  ء نجس کشته شود، وسیلۀ بول یا شی مقتول بهکه مانند آنجا  مواردی نیز
، ١۵ ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( خوراننـد تـا بمیـرد قاتـل مـیبـه  مانند آب یا سرکه یا چیز تلخـی

  .) ٢٣۶-٢٣۵ص

که بایـد از بل توان در مقابل، خانۀ او را آتش زد؛ نمی را آتش زد، یشخص خانۀ یکساگر 
، ٢ج: ١٣٧۴، یمکـارم شـیراز (مقابلـه نمـود  مت خانه،یگرفتن معادل ق مانندِ  های دیگری، راه

  . )٣٣ص

  استفاده از حد، تعزیر، دیه، ارش و مانند آن. ٢-۴

دسـت  ازۀ تأدیـه حقـوق فـردی بـهو دفع بعضی مفاسد، گاه اج در مسیر جلب برخی مصالح
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اسـتفاده از  ، ماننـدجز مجـازات و مقابلـه شخصـیای  داده شده و گاه با شیوه شخصخود 
اگـر متجـاوز از ابـزار . شـود می تأدیه ۀ افرادشد حدود، تعزیرات، دیات و ارش، حقوق ضایع

ا اجـرای توانـد بـ حرامی، مانند سِحر و زنا و لواط و سوزاندن استفاده کرد، صـاحب حـق می
، که در شرع مقدس برای این اعمال وارد شده، حق خود ...حدود، تعزیرات، دیات، ارش و

  .را استیفا نماید

شـود،  مـی از آن سـخن گفتـه مثل بـه مقابلهحرمـت عمـل متجـاوز کـه در  گفتنی است
هست؛ از این جهت، جواز افزون بر تعدی به حریم شخصی افراد، تجاوز به حدود الهی نیز 

، مجازات الهی نیسـت؛ بـرای نمونـه معنای دفع یا رفع ، هرگز بهدست اشخاص ت بهمجازا
صورت تحقـق شـرایط آن، یـا تعزیـر در  ،شده، حد ، افزون بر تقاص مال دزدیده»دزدی«در 

  .)٩٢ص: ١٣٩۵علیدوست، (شود  می نیز جاری

  گیری نتیجه

  : اند از دستاوردهای این تحقیق عبارت

مثل بر جـواز و بـر عمومیـت  به و ادلۀ مقابله ز قواعد فقهی استا مثل به مقابله قاعدۀ. ١
مانند ادلۀ دال بر ممنوعیـت  ،دیگری ادلۀ توسط یتعموماین  این قاعده دلالت دارند؛ ولی

هایی از ناحیـۀ  ص خورده و صاحب حق را با محـدودیتتخصیمثل از طریق حرام،  به مقابله
  . دکن رو می شرع مقدس روبه

مثل  بـه هایی است که خارج از فضای مقابله رام در این نوشتار، هم حراممنظور از ح. ٢
هـایی اسـت کـه بـا عـروض عنـاوین  و هم حرام) مانند قذف و لواط(اند  نفسه نیز حرام و فی

در هـر ). شـود موجب وهن دین، غیرجایز می مانند سبّ جایزی که به(شوند  ثانویه حرام می
  .ها حرام است اهمثل از این ر  به دو صورت، مقابله

یابند، مانند قتل نفـس محترمـه  محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه، حلیت می. ٣
  .مثل جایزند به در جنگ درصورت ضرورت، در مقام مقابله

طور مطلـق  مثل، ماننـد سـبّ و قصـاص، بـه به مثل در مصادیق مقابله به جواز مقابله. ۴
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   .خدشه است ِفقیهان مبنی بر اطلاق، قابلنبوده و ادلۀ ذکرشده از جانب بعضی از 

مقابلـه بـه شـیوۀ : انـد از های جـایگزین بـرای اسـتیفای حـق تجاوزدیـده عبارت راه. ۵
  .نسبت به متجاوز... حلال، استفاده از حد، تعزیر، دیه، ارش و

سـبب آن اسـت کـه ادلـۀ حرمـت  رعایت نشدن شرط مثلیت در موارد بند پیشین، به. ۶
مثل از طریق حرام، نوعی اعتداست  به اند و مقابله مثل حاکم به جواز مقابله محرمات بر ادلۀ

 . که از آن نهی شده است

ــه منســوبان متجــاوز، اصــولاً از موضــوع  بعضــی از حرام. ٧ ــا ســب ب ــا، ی ــد زن ــا مانن ه
جز  دهـد و پـای شـخص ثـالثی بـه اند؛ زیرا تقابل بالمثل در آنها رخ نمی مثل خارج به مقابله

حر، غیبـت و تهمـت همچون لواط، قذف، سِ  ، محرماتیباوجود این. آید میان می بهمتجاوز 
نظر باشــد و نــه اطرافیــان وی، در موضــوع مــوردِ  ایــن فــرض کــه تنهــا شــخص متجــاوزْ بــا 

کم شده، مشمول حسناد ناظر به عناوین یادبا توجه به ادله و اَ  ولی ؛گنجند مثل می به مقابله
  .ندشو نمی تجاوزدِ جواز مقابله از جانب شخص مور 
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 .مؤسسه نشر الفقاهه، قم، نشر الفقاهه، چاپ نخست
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، چـاپ 7سسـه امـام صـادقؤم، قـم، اصـول الفقـه یالوسیط فـ، )١٣٨٨(، جعفر یتبریز یسبحان .١۴
 .چهارم

، بیـروت، مؤسسـه اهـل تفسـیر القـرآن ین فـمواهب الرحمـا، )ق١۴٠٩( ییدعبدالأعل، سیسبزوار  .١۵
 .چاپ دوم، :بیت

تحقیـق و تصـحیحِ   ،بیـان الحـلال و الحـرام یمهذّب الأحکام ف، )ق١۴١٣(  _____________ .١۶
 .چاپ چهارم  الله، ، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیت مؤسسه المنار

، تحقیـق و تصـحیحِ صـبحی صـالح، قـم، نهج البلاغـة،  )ق١۴١۴(  حسین بن ، محمدیشریف الرض .١٧
 .، چاپ نخست هجرت

، تحقیـق و تنقـیح شـرائع الإسـلام یمسـالک الأفهـام إلـ،  )ق١۴١٣) (یعل بن الدین زین( یشهید ثان .١٨
 .، چاپ نخست ، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیةیتصحیحِ گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلام

دار الکتـاب   بیـروت،  ،یمجـرد الفقـه و الفتـاو  یالنهایـة فـ، )ق١۴٠٠(حسن  بن ، محمدیشیخ طوس .١٩
 .العربی، چاپ دوم

،  یاصـفهان ی، تحقیق و تصحیحِ جواد قیومرجال الشیخ الطوسی، )ق١۴٢٧( _____________ .٢٠
 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم یقم، دفتر انتشارات اسلام

احمد  ، تحقیقِ ی؛ مقدمۀ شیخ آغابزرگ تهرانتفسیر القرآن ییان فالتب، )تا بی( _____________ .٢١
 .ی، بیروت، دار احیاء التراث العربیقصیرعامل

 .، چاپ نخست ، نجف اشرف، المکتبة الرضویةالفهرست، )تا بی(  _____________ .٢٢
، تحقیـقِ عبـاس شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام ف، )تا بی) (یمحمدحسن نجف(صاحب جواهر  .٢٣
 .چاپ هفتم  ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،یو علی آخوند  یوچانق
، قـم،  تحقیق و تصـحیحِ محمـد حسـون  ،شرح تبصرة المتعلمین، )ق١۴١۴(الدین  ، آقا ضیاءیعراق .٢۴

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نخست یدفتر انتشارات اسلام
، تحقیـقِ السـید عبداللـه هاشـم خـریج أحادیـث الهدایـةت یالدرایـة فـ، )تـا بی(حجر  العسقلانی، ابن .٢۵

 .الیمانی المدنی، بیروت، دار المعرفة
، تحقیـق و تصـحیحِ  أحکـام الشـریعة یمختلف الشـیعة فـ، )ق١۴١٣) (یوسف بن حسن( یعلامه حل .٢۶

وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه  ی، قم، دفتر انتشارات اسلامیگروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام
 . ، چاپ دوم معلمیه ق
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رواق  ، دوفصـلنامه»کـریمقـرآن  منظـرِ مثل از بـه قلمرو قاعده مقابله«، )١٣٩۴(علیدوست، ابوالقاسم  .٢٧
 .١، شفقه

، بیـروت، دار احیـاء التـراث )التفسـیر الکبیـر(  مفـاتیح الغیـب، )ق١۴٢٠(عمر  بن ، محمـدیفخر راز  .٢٨
 . ، چاپ سومیالعرب

  .نا جا، بی ، بیآیات الأحکام یمسالک الأفهام إل  ،)تا بی( یسعد اسد  بن کاظمی فاضل، جواد .٢٩
،  یحسـن مصـطفو  تحقیـقِ ،  اختیـار معرفـة الرجـال ـ رجـال الکشـی، )١٣۴٨(عمر  بن ، محمـدیکشّ  .٣٠

 . مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد
، یو محمـد آخونـد  یاکبـر غفـار  ، تحقیق و تصـحیحِ علییکاف، )ق١۴٠٧(یعقوب  بن کلینی، محمد .٣١

 .، چاپ چهارم الإسلامیةتهران، دارالکتب 
، تحقیـق و شـرح مـن لا یحضـره الفقیـه یروضـة المتقـین فـ، )ق١۴٠۶(  یاول، محمـدتق یمجلس .٣٢

، قـم، مؤسسـه یالله طباطبـائ و سیدفضـل یپناه اشـتهارد و علی یکرمان یتصحیحِ سیدحسین موسو 
  .کوشانبور، چاپ دوم یاسلام یفرهنگ

تحقیـق و   ،:شرح أخبار آل الرسول یالعقول فمرآة ، )ق١۴٠۴( یمحمدتق ، محمدباقربنیمجلس .٣٣
 . چاپ دوم  ، تهران، دار الکتب الإسلامیة، یسیدهاشم رسول تصحیحِ 

، تحقیـقِ  مسـائل الحـلال و الحـرام یشـرائع الإسـلام فـ، )ق١۴٠٨(  )حسـن جعفربن( یمحقق حلّـ .٣۴
  .، چاپ دوم الحسین بقال، قم، اسماعیلیان عبد

، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعـة المدرسـین  ، قملفقهأصول ا، )ق١۴٣٠(مظفر، محمدرضا  .٣۵
 . ، چاپ پنجم بقم

، قـم، مؤسسـه فرهنگـی ـ انتشـاراتی علـوم القـرآن یالتمهیـد فـ، )ق١۴٢٨(معرفـت، محمـدهادی  .٣۶
 .التمهید

  .، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ نخستتفسیر نمونه، )١٣٧۴(، ناصر یمکارم شیراز  .٣٧
، تحقیــقِ  )فهرســت أســماء مصــنفی الشــیعة( رجــال النجاشــی،  )ق١۴٠٧( یعل بن ، احمــدینجاشــ .٣٨

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ی، قم، دفتر انتشارات اسلام یزنجان یشبیر  یسیدموس

  




